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Abstract 

Qawam al-Din Mohammad Yazdi is one of the poets and writers of the 8th and 9th centuries, and 

some copies of his works have survived. This work contains poems and letters of the poet. Love is 

the most prominent themes and images of his poems. The fame of several prominent figures in Persian 

literature for lyrical writing and the focus of research on their sonnets has led to the neglect of other 

poets in this field. However, the examination of all texts from this point of view has valuable results, 

such as the creators of novel images and themes, imitators, the influence of political and social 

situations, and even theological and mystical attitudes in his sonnets. In the present article, 

Qawamuddin's thoughts and opinions about love have been analyzed in a descriptive-analytical way. 

His romantic images and themes have been classified and analyzed in three aspects: love, lover and 

beloved. The results of the analysis of Qawam's ghazals show that he was not satisfied with only one 

subject and theme about love and almost all aspects of love were reflected in his poems. Therefore, 

in his poems, it is possible to discuss from the definition of love to its characteristics, the effects and 

results of falling in love, the appearance and moral characteristics of the beloved, the characteristics 

of the lover and the opposing dualities in love. 
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 چکیده

قرن هشتم و نهم است که چند نسخه از کليات او باقي مانده است. اين اثر دربردارندۀ  ران و نويسندگانقوام الدين محمد يزدي از شاع

مشهور شدن چند چهرۀ شاخص در ادبيات  اشعار و مكتوبات شاعر است. يكي از مضامين و تصاوير برجستۀ اشعار او عشق است.

شده است تا از ديگر شاعران اين حوزه غفلت شود. حال هاي آنها سبب هسرايي و تمرکز کردن تحقيقات روي عاشقانفارسي به عاشقانه

از جمله اينكه خالقان تصاوير و مضامين بديع، مقلدان، تأثير اوضاع سياسي و  ،اي داردآنكه بررسي همۀ متون از اين منظر نتايج ارزنده

تحليلي افكار و  -حاضر به روش توصيفيدر نوشتار  کند.سرايي معلوم ميهاي کلامي و عرفاني را در عاشقانهاجتماعي و حتي نگرش

بندي شده دربارۀ عشق بررسي شده است. تصاوير و مضامين عاشقانۀ او در سه محور عشق، عاشق و معشوق دسته قوام الدينآراي 

يباً همۀ بلكه تقر ،دهد که او فقط به يک موضوع و مضمون در باب عشق بسنده نكردههاي قوام نشان مينتايج بررسي عاشقانه است.

هاي آن، آثار و نتايج عاشق شدن، توان از تعريف عشق تا ويژگيدر اشعار او مي ،زواياي عشق در اشعار او بازتاب داشته است. از اين رو

 هاي متضاد در عشق ملاحظه کرد.هاي عاشق و دوگانهاخلاقي معشوق، ويژگي هاي ظاهري وويژگي

 .دين محمد يزديشعر غنايي، عشق، قوام الها: کلیدواژه 

  نحوه ارجاع به مقاله:
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 مقدمه. 1

زبان است. »عشق از هر ريشۀ لغوي که باشد عبارتست از فراواني ترين موضوعات در اشعار شعراي فارسيعشق از برجسته

اند و گرفتهگويند: عشق را از عشقه ي غالب بر آن است که ميمحبت يا بسيار دوست داشتن چيزي و در وجه تسميۀ آن، رأ

عشقه آن گياهي است که در باغ پديد آيد و در بن درخت، اول بيخ در زمين سفت کند، سپس سر برآرد و خود را در درخت 

اند« )مير قادري، رود تا جملۀ درخت را فراگيرد و چنانش در شكنجه کند که نم در ميان رگ درخت نمپيچد و همچنان ميمي

عبارت است از: عشق ظاهري و عشق معنوي. حواس پنجگانۀ انسان عامل ايجاد »عشق  (. دو گونۀ اصلي عشق165: 1384

ظاهري« است. از ديدگاه عارفان »عشق معنوي« موهبتي است الهي که از سوي خداوند، معشوق ازلي در وجود انسان قرار 

هرگز روي تمام به کس ننمايد آن است که اند: »... سرّ اينكه عشق دربارۀ اين عشق گفته گرفته و عاشق در آن اختياري ندارد.

انسان ( و عزيز نسفي در 17: 1359اي او را بشايد، که آشيان از جلالت ازل داشته است« )غزالي، او مرغ ازل است. نه هر خانه

ر ست. هرچه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق دگويد: »اي درويش! عشق برُاق سالكان و مرَکب روندگان امي کامل

يک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک و صافي گرداند، از آنكه عاقل در دنيا و عاشق در آخرت است، نظر عاقل در 

بندي ، عشق را اين چنين تقسيمعبهرالعاشقين(. روزبهان بقلي شيرازي، در 161: 1377سير، به قدم عاشق نرسد« )نسفي، 

نتهاي مقاماتست، جز اهل مشاهده و توحيد و حقيقت را نباشد و نوعي بهيمي کند: »اما العشق، نوعي الهي است و آن ممي

 (.115: 1366است، و آن رُذال الناس را باشد و نوعي طبيعي است، و آن را عامۀ خلق را باشد« )بقلي شيرازي، 

براي بيان معرفت و اي اهي که به هستي و خلقت دارند، عشق را وسيلهمطابق با روحيات و ديدگ انديشمندان و سخنوران

هاي متفاوت باعث تقسيم عشق به انواع متفاوت شده است. بعضي آن را به عشق روحاني، اند. ديدگاهاحساسات خود قرار داده

عالم مجرد است، قبل از ورود به  گويد: »روح انسان دراند. افلاطون ميالهي، حقيقي، مجازي و آسماني و زميني تقسيم کرده

يعني خير را بدون پرده و حجاب ديده است. پس در اين دنيا چون حس ظاهري و نسبي  ؛ايي و حس مطلقدنيا حقيقت زيب

دهد و هواي عشق او را کند. غم هجران به او دست ميبيند، از آن زيبايي مطلق که سابقاً درک نموده، ياد ميو مجازي را مي

 (.227: 1388وي او پرواز کند« )شاکر، خواهد به سشود و مانند مرغي که در قفس است، ميرد، فريفته ميدابر مي

 دربارۀ شاعر .1-1

. توان از پر بسامدترين مضامين در اشعار او به حساب آوردعشق را ميکه  ي استاز جمله شاعران يزديالدين محمد قوام

زليات، اي از قصايد، غز شاعران قرن هشتم و نهم به حساب آورد. مجموعهتوان او را اق. وفات يافته و مي 830وي در 

ف. در کتابخانۀ -1359به شمارۀ  کلياتملمعات و منشآت از او بر جاي مانده است. نسخۀ کاملي از اشعار و مكاتيب او با نام 

دربردارندۀ مقدمۀ  2576گر به شمارۀ شود که نام کاتب و تاريخ کتابت آن معلوم نيست. نسخۀ ديدانشگاه تهران نگهداري مي

که  شودعثمانيه نگهداري مي نور کتابخانۀ در 7/4195به شمارۀ الدين ديوان قوامنام ر نيز به قوام است و نسخۀ ديگکليات 

 غزليات قوام در حاشيۀ آن آمده است.

شدت حوادث دهشتناک مغول تضعيف  دليلبه  ياندر دورۀ مغول و در دربار تيموريان درست در زماني که روحيۀ ايران وي

ها نظميها و بيثباتي اوضاع و احوال اجتماعي، آشوبشده و رخوت و ضعف بر مردم مسلط بود، ظهور کرد. قرني که بي

 گري از مردم گرفته شده بود. جامعه را از اعتدال خارج کرده و قدرت تدبير و چاره

دهند. هايي را دربارۀ او به دست ميمنابع نيامده است، اما کليات او آگاهيدربارۀ قوام الدين محمد اطلاعاتي در مراجع و 

از جمله اينكه وي دوران نوجواني خود را در يزد و براي کسب علوم و حفظ قرآن سپري کرده است. سپس به مصر و شام 

تن ديده بود، فرق کرده بود و او گردد، اما اوضاع با آنچه زمان رفکند و حدود بيست سال بعد به زادگاهش برميمسافرت مي



 78-99/  1403زمستان ، پنجاه و سه، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي، سال  -فصلنامة علمي /81

 

 

آيد که وي در يک شهر سكني نگزيده کند. از مكاتبات او برميدر حيرت و ضجرت شروع به نوشتن نامه به برخي از رجال مي

است و به همدان، اصفهان، شروان و لاهيجان هم رفته و در هر يک از اين شهرها مدتي زندگي کرده است. او در برخي از 

ئني و در برخي ديگر قوام تخلص کرده است. وي شيعه مذهب بوده و قصايدي در منقبت امامان اثناعشري سروده اشعارش صا

اي از کرده و در قطعهرا مدح کرده است. او از جايي مستمري دريافت مي عاست. همچنين در قصايد و قطعاتي حضرت علي

طول حيات خود به خدمت چه کسي درآمده است، اما از آنجا که دانيم که وي در درستي نميکند. بهکم بودن آن شكايت مي

اشعاري در مدح اميرزاده اسكندر بن عمر شيخ، نوادۀ تيمور و سيد رضا کيا، والي لاهيجان دارد، شايد بتوان حدس زد که او 

 در خدمت اين اميران و واليان بوده است. 

نويس فردي نوشته شده که خودش را معرفي نكرده است. مقدمهمقدمۀ کليات قوام به خواهش يكي از دوستان او به قلم 

آيد که قوام در طول حياتش ق. وفات کرده است. از اين مقدمه برمي 830اش به صراحت ذکر کرده که قوام الدين در در مقدمه

. کليات قوام از نظر خوبي ادا کرده استآوري اشعار و مكاتيب خود نكرده بود و دوستش اين مسئوليت را بهاقدام به جمع

اي بند موشح )يكي(، قصيدهبندها )پنج(، ترجيعساختاري و محتوايي به اين ترتيب است: مقدمه، قصايد )هشت قصيده(، ترجيع

شود عربي، غزليات )سيصد و پنجاه و سه(، العربيات )بيست و هفت(، مقطعات )سي و يكي(، مثنوي )دو(، متني که هم مي

 ، معميات )يكصد و شش(، منثورات )سي و سه نامه(. نظم خواند و هم نثر

نويس مضامين اصلي کليات قوام را عرفان و اقوالي در هدايت دانسته است. مضمون قصايد مدح رجال ديني و مقدمه

)گفتم  با زاهدان، سؤال و جوابمضامين متنوعي دارند که برخي از آنها عبارتند از: عاشقانه، مخالفت نيز ها غزل سياسي است.

ها مضمون عاشقانه بر ديگر مضامين غالب است. در اين در بين مضامين غزل اما، گفتا(، سراپاسرايي، مدح و تبريک اعياد /

ها نيز متنوع است: بيشتر آنها احوالپرسي و مضمون نامه هاي ديگر نيست.و عقايد فرقهثر خبري از مضامين فلسفي، کلامي ا

توان خودزندگينامۀ قوام به حساب آورد. مخاطبان ت آنها به آمدن نزد قوام هستند. نامۀ اول را ميگرفتن از مخاطبان و دعوخبر 

ها يا معلوم نيستند يا شناخته شده نيستند، اما برخي از آنها از جمله صاين الدين ترکۀ اصفهاني از رجال معروف دروۀ نامه

 يت شعر است.ها نيز در شرح يک بامهتيمور و شاهرخ هستند. يكي از ن

 پیشینۀ تحقیق .1-2

آن بر آثار شاعران و نويسندگان  هاي عشق و تأثيرهاي متعددي در مورد معشوق، جلوهدر ادبيات غنايي فارسي پژوهش

 شود:به چند نمونه از آنها اشاره مي بخشها با اين پژوهش ارتباط نزديک دارند. در اين صورت گرفته است که برخي از آن

عاشقانه و  در ادبيات ناز مفاهيم هاي ناز معشوق در شعر حافظ« به بررسياي با عنوان »جلوه( در مقاله1393پور )عدالت

اي با عنوان »بررسي تطبيقي ( در مقاله1395صرتي )بهرامي و ن پرداخته است. خداوند ارتباط بين معشوق زميني وعارفانه و 

هاي عشق، به برخي از وجوه مشترک و متناقض آن با تكيه بر گيعشق در غزليات مولانا، سعدي و حافظ« ضمن تطبيق ويژ

هاي هاي عشق در غزليات وحشي بافقي« جلوههعنوان »جلو بااي ( در مقاله1391دهقاني و پورسعدي ) اند.پرداخته آناناشعار 

هاي اي با عنوان »جلوهر مقالهحسيني رازاني و نيرومند، د اند.گوناگون عشق را در غزليات اين شاعر مورد بررسي قرار داده

ي هاعشق در شعر مولوي و جان دادن«، به بررسي رابطۀ عشق ظاهري و عشق الهي، وحدت عاشق و معشوق، و ديگر جلوه

 اند. عشق پرداخته

هاي پيشين بدان که در پژوهش شده، موضوعيبررسي  يزديالدين محمد هاي عشق در کليات قوامجلوه نوشتار حاضردر 

اي و نسخۀ با استفاده از منابع کتابخانه نگارندگان .استتحليلي -توصيفيدر نوشتار حاضر روش تحقيق  اخته نشده است.پرد

 است. شده نويسيبرگهآوري شده، سپس جمع يها و مقالات مرتبط با اين تحقيق مطالبو کتاب دستنويس تصحيح شده
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 بحث و بررسی .2

 عشق -1-2

 هاي عشقگیارزش، جایگاه و ویژ. 1-1-2

 نباشد، مسلمان نيست:شرط مسلمان بودن عاشق بودن است؛ يعني اگر کسي عاشق 

 اي داردکه جز عشق قبله هر
 

 کافرم من اگر مسلمان هست 
 

 (31)گ:   

شود. »صوفيان عشق را فرض راه طريقت بارگاه عشق را قدرت و مقامي است محكم و پايدار که هرگز دچار تزلزل نمي

نظر شاعر  به (.136: 1382رساند. چه حيات و ممات سالک، عشق است« )گوهرين،زيرا که عشق بنده را به خدا مي ؛دانندمي

از طرفي کسي که عاشق شود، شايسته نيست به کار ديگري جز عاشقي کردن بپردازد و از طرف ديگر عاشقي کردن کار 

 هاي بيكار است:آدم

 با عشق هيچ کار نشايد گرفت پيش
 

 عشق کار اوست را که نيست کار دگرآن  
 

 (52)گ:   

بازي قوام در بيت قبل با واژۀ »کار« صنعت تجنيس را براي بيان مقصود به کار گرفت. در بيت زير نيز از جناس مرکب )عشق

که عشق را  دهدداند و هشدار ميعشق، بازي( استفاده کرده است. وي به کمال رسيدن عارفان را در گرو عشقبازي آنها مي /

 نبايد بازي پنداشت؛ يعني نبايد آن را شوخي و امري غير جدي پنداشت:

 بازي استکمال عارفان در عشق
 

 تو پنداري که کار عشق، بازي است 
 

 (73)گ:   

 هاي عشقتعریف و ویژگی. 2-1-2

رّ است که بايد در يک رشته )نخ( مانند دُقوام با استفاده از صنعت تجنيس )رشته( براي تعريف عشق بهره برده است: عشق 

 بيند؛ يعني چشمشان ضعيف شده است:به نظم کشيده شود و عاشقان که به اين کار مشغولند، چشمشان رشته را تار مي

 فايق، در رشته نظم بايد عشق است درّ
 

 بازان، در رشته تار باشدقن چشم عشاز 
 

 (89)گ:   

 دُرّ و صدف نيز براي همين مضمون بهره برده است:جاي ريسمان بهشاعر از مضمون گوهر و 

 ز آن بود همچو تاريتنِ عاشقان 
 

 جز ريسمان برنگيردکه گوهر به 
 

 (97)گ:   

 گويد که وجود معشوق مانند دُرّ است. وجه شباهت نيز لطافت و يگانگي است:شاعر در جاي ديگر مي

 وجودزهي، به لطف تو هرگز نديده کان 
 

 دف کون چون تو دُرّ موجودنگشته در ص 
 

 (84)گ:   

 کند؛ يعني عشق معجزه است:در آن پرواز ميبدون پر و بال عشق هوايي است که عاشق 

 ا که در اوچه هوايي است عشق ر
 

 توان پروازبي پر و بال مي 
 

 (127)گ:   
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 ندهست همه عاشق. 3-1-2
گويد همانگونه که همۀ لاله در شعر قوام نيز آمده است. او ميقالبي يعني داغ عشق بر جگر يكي از مضامين تكراري و 

 بيني عاشق است و داغي از معشوق بر جگر دارد:ها از عشق داغ بر جگر دارند، هر کس را ميلاله

 اي در صحن اين باغنيابي لاله
 

 که از مهرش نباشد بر جگر داغ 
 

 (20)گ:   

 ي که مانند لاله و گل زيباروست، خون شده است:نيز به سبب عشق داشتن به معشوقجگر شاعر 

 زار کردپيراهنم ز خون جگر لاله
 

 وستر ازا رو که هم گل و هم لالهآن لاله 
 

 (52)گ:   

 در تاب بودن جگر در بيت زير يعني در سوز و گداز بودن آن:

 مرا از بس که در سوز و گدازم
 

 دل در موج خون است جگر در تاب و 
 

 (62)گ:   

 اي از عشق است و ايهام به شميم غنچه نيز دارد:علاوه بر داغ لاله که نشان از ذاتي بودن عشق اوست، در دل غنچه بهره

 ي بر طرف جوييانبيني غنچه
 

 که نبود در دلش از عشق بويي 
 

 (20)گ:   

 شايستگي معشوق را ندارد:هر کس که از ساغر معشوق سرمست نشود، 

 او نيستکه سرمست ساغر  هر
 

 گر فرشته است درخور او نيست 
 

 (30)گ:   

 درمان عشقدرد بی. 4-1-2
درد عشق نيز از ترکيبات قالبي است و قوام آن را به کار برده و خود را نيز دردمند توصيف کرده است. تنها حاصل عاشق 

 از عشق، درد است:

 حاصل از عشق بتان درد است و بسعاشقان را 
 

 به جان عاشقان درد است و بسمن همين دارم،  

 (127)گ:   

 درد عشق سبب به کمال رسيدن در عشق است:

 عاشقي کز دُرد دردش تا به لب جامي نيافت
 

 کام او شيرين نشد، کارش سرانجامي نيافت 
 

 (69)گ:   

 جويي و درمان کردن آن پرهيز کرد:بايد از راهِ چارهداروي عشق همان درد عشق است. البته 

 اي درد عاشق نيست جز درددو
 

 غير درد، بايد احتما کرد ز 
 

 (83)گ:   

عطار است که به دنبال درمان کردن دردش بود، اما در نهايت همان درد را درمان درد نامه مصيبتبيت بالا يادآور داستان 

 :ستنيز همين مضمون يعني درد بودن و درمان بودن عشق تكرار شده اخود يافت. در ابيات زير 

 خورد دل دُرد دردش دم به دم زانک
 

 جز اين شربت دواي خود ندانست 
 

 (74)گ:   
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 و:

 جز از نيش غمش مرهم نيستريش دلم را به
 

 شكر کاين مرهم پرفايده ما را کم نيست 
 

 (65)گ:   

 و:

 صايني تناي  به درد عشق نه
 

 دواي درد عاشق نيست جز درد 
 

 (83)گ:   

گويد زخم عشق درماني ندارد. با توجه به مضمون ابيات قبل و بيت زير، بايد بين دو مفهوم درد گر ميشاعر در جاي دي

اما اگر عشق و زخم عشق از معشوق به عاشق رسيدن فرق نهاد؛ يعني عاشقي يک درد است که درمان آن خود عشق است، 

 معشوق دردي و زخمي به عاشق بزند، مرهمي براي آن وجود ندارد:

 که خورد از دست جانان تيغ عشق هر
 

 که ديدريش او را در جهان مرهم  
 

 (113)گ:   

خواهد که خون او را که از آتش عشق به جوش آمده، تسكين بدهد. دو شاعر در جايي با تشبيه لب يار به عناب از او مي

اب هم قرمز است و هم در بند آمدن نكته در بيت زير شايان توجه است: اول اينكه انتخاب عناب به اين جهت است که عن

تواند درد خونريزي و انعقاد خون مؤثر است. دوم اينكه تسكين دادن با درمان کردن فرق دارد؛ يعني معشوق با عناب لب مي

 کند: تواند درمانعاشق را تسكين بدهد، اما نمي

 خون من کز تف عشق تو به جوش آمده است
 

 دادتواني تو به عناب لبش تسكين مي 
 

 (90)گ:   

 گويد که چارۀ درد عشق نيز معشوق است:اما شاعر که از درد عشق جانش به لب رسيده، مي

 درد دل عاشقان طبيب نداند
 

 چارۀ اين کار جز حبيب نداند 
 

 (100)گ:   

گويد هاي عشق ميگيتواند مرهمي براي درد عاشق باشد؟ قوام در ابيات زير علاوه بر بيان کردن ويژچگونه مياما معشوق 

گيرد، هاي درد عشق عبارتند از: درد عشق توان عاشق را ميکرد. ويژگيکه معشوق با سلام کردن، دل بيمار من را خوش مي

 اهميت ندهد: شود عاشق به جانش همکند و باعث ميدل را خون مي

 از غمت در دل من تاب و توان هم بنماند
 

 بنماند راز عشقي که نهان بود، نهان هم 
 

 دل بيمار که از درد تو خون شد، وقتي
 

 شد و آن هم بنماندبه سلامي ز تو خوش مي 
 

 خوردخون همي شد دل و بيچاره غم جان مي
 

 در دل خون شده اکنون غم جان هم بنماند 
 

 (82)گ:   

و از اين رو شاعر از آن  عاشق حاضر به درد کشيدن است، اما هجران جانگداز است و درد آن همپايۀ درد عشق نيست

 :هراسدمي

 در راه عشق هر دو قدم، صد بلا رسيد
 

 ليكن چو هجر هيچ يكي جانگذار نيست 
 

 (57)گ:   

   دهد:شود؛ يعني او درد عشق را به درد هجران برتري ميمياگر اين فراق به وصال تبديل شود، عاشق حاضر به کشيدن درد 
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 فراقبيدارم آن چنان که مپرس از غم 
 

 چينمتور تو قدم نهي ز قدم درد  
 

 (76)گ:   

هاي عشق بهره برده است: او عشق را به گنج و درد را شاعر با مضامين تكراري مار و گنج براي توصيف يكي از ويژگي

 گويد در راه عزيزان بايد خواري و درد را به جان خريد:تشيبه کرده و ميبه مار 

 اَلَم آن رانيست جز مار  حظيگنج عشق  ز
 

 داندلذت خواري نمي که در راه عزيزان 
 

 (127)گ:   

ترکيب مشک و گلشكر قوام در بيت زير نيز با تضمين نام دو کتاب ابن سينا به طرز ايهام اين مضمون را ساخته است که 

 برند:براي درمان عشق بهره مي

 يا خود شفاي ماست به قانون عاشقان
 

 اندر نوشتهکز مشک ناب بر گل و شك 
 

 (9)گ:   

 پول است:کس و بييكي از دلايل درمان نداشتن درد عشق اين است که عاشق بيمار و بي

 شکس و درويعاشق بيمار و بي
 

 داشت مرهم دل ريش راچگونه چشم توان  
 

 (132)گ:   

د، اما عاشق چيزي از آن حس آورکند و نيشترش را بر آن فرو ميبازي است؛ زيرا دل را گرم ميعشق همچون شعبده

 کند:نمي

 آه از اين شعبده کاندر ره عشق
 

 دل شود گرم و خورد نشتر عشق 
 

 (64)گ:   

 کارکرد آن به نيش )نيشتر( تشبيه شده است:در بيت زير خود عشق و نه اثر و 

 نيش عشق ريش است هر دل که ز
 

 قصۀ درد خون فشاند در 
 

 (103)گ:   

 عشق تاج و تخت. 5-1-2

 :گويد اگر در راه عشق سرََم را از دست بدهم بهتر از اين است که تاج بر سرم بنهندقوام مي

 در راه عشق اگر برود صايني سرم
 

 جبهۀ اکليل سر مرا برتر شود ز 
 

 (44)گ:   

اشت و تاج تاج عشق سر از دست دادن است و تخت آن نيز خرابات است. هر کس تاجي را که از عشق نيست، از سر برد

 شود:عاشقي بر سر نهاد و خرابات را بر تخت سلطنت برتري داد، سربلند مي

 در ملک عاشقي که خرابات تخت اوست
 

 گرفت شاز سربلند گشت که تاج  آن سر 
 

 (63)گ:   

شيم نه گويد: دولت ما اين است که غم عشق داشته با؛ ذيل دولت(. قوام مي1386دولت يعني »بخت و اقبال« )دهخدا، 

 ثروت و جايگاه و مقام:

 دولت ما غم عشق است و به دوران رخت
 

 خواه استآزاد چه دولت وه که اين بندۀ 
 

 (74)گ:   
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 یافتن به حریم عشق. شرایط بار 6-1-2

 مرد بودن: عشقبازي کار افراد حقير نيست، کار مردان است: -

 عشق بازي نه کار هر خُردي است
 

 دبايمي عشق را مرد کار 
 

 (117)گ:   

 توانند نرد عشق بازند و در اين راه گام زنند:مي -اندکه به اين هنر آراسته–تنها مردان مرد 

 صفتعلت نداند باختن هر زن عشق بي
 

 شيوۀ مرد است و بسفن مرد ره داند که اين  
 

 (129)گ:   

 ند يعني محو و ناپديد کند:خواهد کساني را که مرد راه عشق نيستند، قلم بزقوام از معشوق مي

 مرد است که سر در قدمت بازد و آن را
 

 زن که نه مرد است کاين دست و قلم نيست قلم 

 (62)گ:   

 يابيم که زور بازو داشتن نيز صفت مردان است:اما اين بار عشق به مرد تشبيه شده است و از مفاد بيت در مي

 مرد عشقت ناتوانم کرد و زار
 

 زور بازوي تو نيست مرحمتي، کِ 
 

 (79)گ:   

 مشهورند؛ يعني به آيين خاصي دلبستگي ندارند:دين بودن نزد مردم يک ويژگي ديگر مردان راه معشوق، اين است که به بي

 دين لقباو را نيست پيش مردمان بي که هر
 

 بر سر ميدان مردان رهش نامي نيافت 
 

 (69)گ:   

ه در طلب راحت هستن نبايد وارد حريم عشق بشوند؛ زيرا زاد و توشۀ عاشقان خون طالب راحت نبودن: کساني نيز ک -

 شده است:کبابشده و دل جگر آب

 گو طالب راحت ز ره عشق حذر کن
 

 کش خون جگر آب و دل سوخته زاد است 
 

 )گ:(  

نوشند، زندگي شمه آب ميبخشد، اما غافلان با اينكه از اين چغافل نبودن: عشق چشمۀ حيات است؛ يعني زندگي مي -

 اند:شود؛ زيرا در واقع مردهنصيبشان نمي

 آنسان به ذوق از عين عشقخورند آب حيوان مي
 

 اندغافلان زين چشمۀ حيوان که مشتي مرده 

 (82)گ:   

 شود:عشق آب حياتي است که هر کس طعم آن را چشيد عمر جاودانه يافت و هرگز دچار فنا نمي

 خضر برد تا لبت ست پي به آبدل م
 

 نمود از لب لعلم که جم نداشتجامي  
 

 (75)گ:   

خودگذشتگي: شرط بار يافتن به حريم عشق ازخودگذشتگي است؛ زيرا نگهبان و دربان اين حريم کسي جز عاشق از  -

 نيست:

 در حريم عشق اگر خواهي که باري باشدت
 

 واب نيستببگذر از خود کان حرم را جز تو کس  

 (68)گ:   
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ارزش گذشتن وصال به محبوب از خود و وجود مادي کمقوام با به کار بردن مثل »دردانه از جو يافتن« گفته است شرط 

 کند:است؛ جز اين مثل کسي است که از جو، دردانه طلب مي

 يار جويي صايني بگذر ز خود
 

 نيست عاقل کو ز جو دُردانه جوست 
 

 (59)گ:   

گويد که با ورود به حريم عشق، دل خراب افتاد؛ يعني خبري از چه اتفاقي در پي دارد؟ قوام مياما ورود به حريم عشق 

 بود يا نبود خود نداشت: 

 ساغر مهرت، چنان خراب افتاد دلم ز
 

 نكه هست خود يا نيستکه نيستش خبري زا 
 

 (70)گ:   

 عطار نيز بيتي به اين مضمون دارد: 

 ه غير تو همچون رسي آنجا نه تو ماني و ن
 

 هيچ کانجا هيچ غير از يار نيستپس چه ماند  
 

 (83: 1375)عطار،  

سازي کرده است. زلف معشوق کفر و ايمان را يكسره کنار نهادن: کفر و ايمان از مفاهيمي است که شاعر با آنها مضمون -

 ا از دست داده است:به جهت تيرگي و راهزنيِ دل به کفر تشبيه شده و شاعر در برابر آن ايمان خود ر

 شايد ار پيش بتان زنّار بندد صايني
 

 چون نماند از کفر زلفش هيچ ايماني درست 
 

 (65)گ:   

 در بيت زير چشم نيز به سبب سياه بودن همين خاصيت زلف را دارد:

 ظلم چشمش رونق اسلام بُرد
 

 کفر زلفش رخنه در ايمان فكند 
 

 (84)گ:   

شرط براي ورود به حريم عشق کنار نهادن کفر و ايمان است؛ يعني در آن حريم برد که يک پي مياما وقتي شاعر سرانجام 

 نه ايمان معنا دارد و نه کفر:

 گو مَنه پاي در طريقت عشق
 

 هر که را فكر کفر و ايمان هست 
 

 (31)گ:   

 اين مضمون را سنايي اول بار در شعر عارفانه وارد کرد:

 ر اوستپيش آن کس که عشق رهب
 

 در اوستدين هر دو پردهکفر و  
 

 (116: 1329)سنايي،   

 :و

 کفر و ايمان هر دو از راهند جانان مقصد است
 

 بر در کعبه حديث عقبۀ شيطان مكن 
 

 (660: 1362)سنایی،   

 عطار نيز سروده است: 

 کفر کافر را و دين ديندار را
 

 اي دردت دل عطار راذره 
 

 (141 )عطار،  

 اگر در پرستشگاه يهوديان هم باشد، آنجا مقام کعبه را دارد، به شرط اينكه رخ بنمايد:گويد يار يم
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 گر در کنشت يار بود کعبۀ صفاست
 

 ور کعبه روي او ننمايد کنشت ماست 
 

 (70)گ:   

 نيست:ۀ آنها گيرد و در انديشها را ناديده ميدو دنيا را کم انگاشتن: عاشق پاکباخته عقل و دين و دارايي -

 كرعقل و شرع چه ف ت را زخراب جام غم
 

 هست و نيست چه باک گداي خاک درت را ز 
 

 (41)گ:   

 هدف از آفرينش عالم عشق است و به همين جهت عقل به بارگاه عشق راهي ندارد:

 آنچه شد مقصد ايجاد دو عالم عشق است
 

 عقل را گرچه عزيز است به آن ره ندهند 
 

 (82)گ:   

 داند:رود و عشق را خارج از ادراک عقل ميکند و به جدال عقل ميشاعر عقل و دين را فداي زلف مشكين يار مي

 عقل و دين کردم فداي زلف مشكينت از آنک
 

 داند که چيستقدر آن زنجير اين ديوانه مي 
 

 (58)گ:   

 هاست:جان نيز در رديف ديگر دارايي

 استکه را شوق روي جانان  هر
 

 در حجاب است تا غم جان است 
 

 (43)گ:   

هاي ديگر را رها علت هم اين است که درون عاشق گنجايش همۀ اينها را ندارد، پس فكر دين و عقل و جان و دارايي

 دهد:کند و درد جانان را به جاي آنها جاي ميمي

 هست بيرون از درونم فكر دين و عقل و جان
 

 جانان بس بودآنجا درد اي تنگ است، گوشه 
 

 (91)گ:   

 :؛ ذيل فارد(. دست بردن نيز به معني »غالب آمدن بر حريف در بازي« است )همان1386فارد يعني تنها و يگانه )دهخدا، 

شود که از دو جهان بگذرد و تنها و يگانه باشد؛ ذيل دست بردن(. عشق مانند نرد باختن است. کسي در اين بازي برنده مي

 ستگي نداشته باشد:يعني هيچ واب

 برد دستي شد عشقکسي در نر
 

 و فرد دکه از کونين آمد، فار 
 

 (84)گ:   

 داند:مستغني ميشاعر سوار بر مرکب عشق، خود را از دو عالم 

 هر دو عالم بست بر فتراک و فرد آمد قوام
 

 مرکب عشق تو را تا دست در فتراک زد 
 ج

 (94)گ:   

افشاند و اين دُر در وجود صدف شايستگي داشتن است. ابر عشق دُر مي دن قابل بودن واشق شيكي ديگر از شرايط ع -

 نشيند تا به گوهري ارزشمند تبديل شود: مانند عاشق مي

 هرچند ابرِ عشق دُرافشان بود ولي
 

 از درون ما صدفي قابلش نشد غير 
 

 (115)گ:   
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 تجلی عشق. 7-1-2

ل ليلي و گاه در شكل مجنون و گاه در شكل فرهاد و گاه در شكل شيرين تجلي گويد روي معشوق گاه در شكقوام مي

 آيد:کند و هر دم به رنگي در ميهاي عشاق نامدار جلوه ميچهرهکرد؛ يعني معشوق در 

 روي بتم چو رنگين شدساده
 

 هر زماني به ديگر آيين شد 
 

 گاه ليلي و گاه مجنون گشت
 

 گاه فرهاد و گاه شيرين شد 
 

 (34)گ:   

 تضاد در عشق. 8-1-2

افروخته است که دل خستۀ او را سوخته و از آن سوخته اثري قوام از خورشيد رخسار يار آتشي  -سوخته یا نسوخته

 نيست:

 تا برافروخت قوام آتش از مهر رخ يار
 

 شد دل خستۀ ما سوخته و سوخته نيست 
 

 (60)گ:   

 اش در گرو عشق به معشوق است و معشوق جلوۀ ناز است:و جان و هستيعاشق نماد نياز است و دل  -ناز و نیاز

 اياز بنشينم چگونه بر سر راه
 

 چنين که شيوۀ چشمت خراب نازم ساخت 
 

 چگونه ناز فروشم به زرق و سالوسي
 

 چو دست عشق ز خاک در نيازم ساخت 
 

 (77)گ:   

 در اشعار شاعراني چون حافظ نيز اين مضمون هست:
 اشق و معشوق فرق بسيار استميان ع

 

 چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد 
 

 (330: 1387)حافظ،   

. به نظر شاعر، نيز از روابطي است که در ادبيات عاشقانه ظهور فراواني داشته استعشق و عقل ستيز بين  -عقل و عشق

»همچنان که ميان آب و آتش مضادت است،  گويد:نبايد پيرو عقل باشد. نجم رازي در اين زمينه ميدر راه عشق انسان عاشق 

اما اگر انسان با وجود عقل  ،تواند جداي از عشق باشدعقل نمي. (60: 1366)نجم رازي،ميان عقل و عشق هم چنان است« 

ام )ج اي وراي آن نباشد که با عقل تمام مرد عاشق شود«رسد. »بعد از نبوت هيچ درجهکامل، عاشق شود به مقام انبيا مي

(. اي درويش عشق براق 323: 1378 اند )قهرماني،داده(. عارفان به دلايل مختلف عقل را بر عشق ترجيح 212: 1368 ،نامقي

سالكان و مرکب روندگان است. هرچه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد، عشق در يک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را 

 وان است:شاعر از عقل تعبيري ديگر دارد. به نظر وي عقل از درک و فهم عشق ناتما ، ا(467: 1359 پاک و صافي کند )نسفي،
 بسوخت عقل در اين بزم و هيچ فهم نكرد

 

 که کيست ساقي و اين باده از کجا آورد 
 

 (1)گ:   

 شود: از بين رفتن عقل نتيجۀ مثبتي هم دارد؛ عقل وقتي بندۀ معشوق شود، به سر او داناتر مي
 و سازم عقل رابندۀ عشق ت

 

 تا به سرت، عقل داناتر شود 
 

 (96)گ:   

 شود:داند که عاشق از عقل فارغ ميظهور عشق را زماني ميشاعر 

 عقل از برَمَ شدني ألفِ خيراً
 

 عشقت درآمد، اهلاً و سهلاً 
 

 (43)گ:   
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 يابد و راهي به سوي عاشقان ندارد:پيرو عقل، ذوق عشق را در نمي

 عقل است، ذوق عشق نيافت وکسي که پير
 

 که ره به مشرب عشاق نيست بخرد را 
 

 (45)گ:   

 گويد:منوچهري دربارۀ عشق و تضاد آن با عقل مي

 حكيمان زمانه راست گفتند
 

 که جاهل گردد اندر عشق عاقل 
 

 (65: 1370،)منوچهري  

 گويد:و حافظ در بيتي مي

 عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است حريم
 

 آستان بوسد که جان در آستين داردکسي آن  
 

 (163: 1387حافظ، )  

 داند:و اميرخسرو دهلوي نيز عقل و عشق را در تضاد مي

 عشق آمد و گردن خرد زد
 

 دزد آمد و سر ز پاسبان برد 
 

 (285: 1380)دهلوي،   

 خورد:اين تضاد عقل و عشق در اشعار عطار نيز به چشم مي

 ست جوهر عشقدل شناسد که چي
 

 اي بصارت نيستعقل را ذره 
 

 (82: 1375)عطار،    

در پيروي کردن از عقل. او از تمثيل براي تفهيم اين داند نه شرط تكامل انسان را تجلي عشق در وجود او مي صايني

 گويد تأثيري که مِي دارد، انگور ندارد:موضوع بهره گرفته، مي

 عشق سازد مرد را کامل نه عقل
 

 آنچه در مِي هست در انگور نيست 
 

 (77)گ:   

جايي که عقل را پاي رفتن لنگ ور شدن در درياي عشق است، تنها راه رسيدن به جانان و به تعبيري عشق الهي غوطه

 تواند کار قيچي را انجام بدهد:است. در اينجا نيز قوام از تمثيل براي تفهيم مطلب بهره گرفته است. سوزن نمي

 راه به جانان بري دلا، نه به عقلبه عشق 
 

 جان من آثار سوزن از مقراض مجوي 
 

 (133)گ:   

در  را شود. وي تكامل عقلعقل مي تكاملشود و اين بندگي سبب از نظر شاعر، عشق سلطاني است که عقل بندۀ او مي

 داند:پيروي کردن از عشق مي

 بندۀ عشق تو سازم عقل را
 

 ر شودت، عقل داناتتا به سرّ 
 

 (95)گ:   

؛ چون به اسرار آن وقوف هاي عشق خبري نداردتدبيري است که از مشكلات و سختيپير بي ،کند عقلميهمچنين بيان 

 :ندارد

 مجو از عقل شرح مشكلات عشقجوانمردا! 
 

 تدبير اين اسرار مبهم شدکه بر آن پير بي 
 ج

 (108)گ:   

 تكرار شده است:جاي اسرار دن تعبير معما بهاين مطلب در بيت ديگري با جايگزين ش
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 هست معماي مشكل اين سخن عشق
 

 عقل کجا ره برد به حل معما 
 

 (44)گ:   

قل را در برابر خواري عحقارت و کند و آيد انسان را از پيروي کردن از آن منع ميجا سخن از عقل مي هراز اين رو، 

 مانند درياست:نند چشمه است و عشق کند، از اين قرار که عقل ماعشق گوشزد مي

 عشق متاب به قول عقل مكن گوش و رو ز
 

 که عقل چشمه و عشق است قلزم فياض 
 

 (133)گ:   

است. زهد معاني متنوعي دارد و بسته به اينكه در کدام بافت متني باشد،  زهد ،عشقيكي از پرکاربردترين مفاهيم متضاد 

ان زهد هر چند از درجات صوفيه است، اما به جهت اينكه اعمال زاهدان به اميد ثواب مصداق آن فرق دارد، مثلاً در عرف

ي است که عاشق را ملامت اند. در بافتارهاي عاشقانه زاهد کساخروي يا دور شدن از دوزخ است، همواره نكوهش شده

توان به دو گونه تفسير ست. بيت دوم را ميزند. قوام در بيت زير به همين ويژگي اخير اشاره کرده اکند يا به او تهمت ميمي

کرد: يكي اينكه قوام به طور ضمني )نه صريح( عاشقان را اهل کرامت دانسته است؛ دوم اينكه اهل کرامت عاشقان را تأييد 

 کنند:اند و زاهدان با تهمت نهادن بر عاشقان در واقع به اهل کرامت ظلم ميد يا خود عاشقانکرده

 ان بندند هر دم تهمتيزاهدان بر عاشق
 

 کنندينها ظلم بر اهل کرامت مياآه! ک 
 

 (85)گ:   

زاهد چون در نگاه داشتن حدود گويد ؛ ذيل اديب(. قوام مي1386يز« است )دهخدا، يكي از معاني اديب »نگاهدارندۀ هر چ

 ماند:بهره ميکوشد، از عشق بيمي

 زاهد اگر اديب است از يار بي نصيب است
 

 اشق است مجنون در کار يار باشدور ع 
 

 (88)گ:   

با آرايۀ تضاد به بيان تضادهاي عاشقان و زاهدان پرداخته است: عاشقان مانند آتش هستند؛ لبشان خشک است، اما قوام 

 دلشان گرم است، در مقابل، زاهدان مانند يخ هستند؛ تردامن و افسرده: 

 عاشقان لب خشک و دل گرم آمدند، آتش مثال
 

 اندني چو زاهد مثل يخ تردامن و افسرده 
 

 (82)گ:   

 بيان کرده است: قوام با استفاده از آرايۀ تضاد، اين ويژگي را که معشوق جفاکار است و عاشق وفادار،

 ايممن با تو به جان وفا نم
 

 بر اهل وفا جفا روا نيست 
 

 (71)گ:   

 که معشوق يک بار هم شده وفادار باشد:کند قوام گاهي با التماس به درگاه باري دعا مي

 يار چون بخشد جفا، لذت قوام خسته ران از
 

 يارب اگر جويد وفا، يک بار يارم چون بود 
 

 (92)گ:   

 اما گاهي نيز رضا به قضا داده، به جور و جفا يا وفاي معشوق راضي است:

 خواهي وفا رسان تو و خواهي جفا و جور
 

 نازنين رسد از نازنين هر آن چه رسد 
 

 (114)گ:   

 رهگذر بيان کردن بي وفايي معشوق، به عفت نداشتن او نيز گريزي زده است:قوام از 



 الهام معينيان و ديگران / ينياص نيمضمون اشعار قوام الد نيپربسامدتر عشق /92

 

 

 عفت امروز ز خوبان چو وفا شد ناياب
 

 اين عطا نيست که او را ز خدا موهوب است 
 

 (63)گ:   

 . آثار، نتایج و پایان عشق8-1-2

 . آثار1-8-1-2

گويد: هرچند به سبب غم معشوق ضعيف و است. قوام ميو جاه و مقام يافتن نزد معشوق  عشق سبب رسيدن به بزرگي

ناتوان شديم، اما اين ضعف و ناتواني سبب شد که معشوق به ما نگاه کند و ما به ديدار او موفق شويم. اين مضمون، تصوير 

 مور در پيشگاه سليمان را در نظر شاعر تداعي کرده است:

 عشقت ولي سپاس موري شديم در غم
 

 ايمتخت سليمان رسيدهکز بخت پيش  
 

 (19)گ:   

 سازد که بر سر افلاک قدم نهد:هاي او را لايق آن ميسوزاند، ولي قدمبرق عشق، خرمن ادراک انسان را مي

 برق عشقت آتشي در خرمن ادراک زد
 

 سالک راهت، قدم بر تارک افلاک زد 
 

 (94)گ:    

 يابد:معشوق برسد، به بزرگي و مقام دست ميمفلس باشد، وقتي به وصال  چيز وعاشق اگر بي

 گر به وصل تو رسد عاشق مفلس روزي
 

 همه اسباب بزرگيش مهيا باشد 
 

 (116)گ:  

 گيرد:بخش است، اما قرار و آرام را از عاشق ميانگيز و شاديعشق طرب -

 الوَجد قد تطاول و الحلم قد فني و
 

 و العب قد سلبالشوق قد تُسلط  
 

 (43)گ:   

 درازي کرده و بردباري از ميان رفته است. شوق مسلط شده و شكيبايي از دست رفته است.يعني شور دست

 نوشي: خمرنوشي عادت شاعر شده است و او از کسي در اين باره پروايي ندارد:باده -

 دهم از دستمنِ شيدا نمي
 

 کسي مرا چه غم است پاي خم وز 
 

 (33)گ:   

 کند:دل شيدا و واله اين گونه شكايت ميشيدايي: شاعر از  -

 آه! از اين دل که شكيبا نبود بي تو دمي
 

 وآه! از آن دل که دمي از تو شكيبا باشد 
 

 (116)گ:   

گويد کسي که از عشق آشفته شده حيراني: حد مياني عاقل بودن و ديوانه بودن، عاجز و حيران بودن است. قوام مي -

 کند:مياني است؛ يعني عاجز و حيران است. قوام اين حال را براي معشوق آرزو ميد، در اين حد باش

 خدايا عاشقش کن تا بداند
 

 که ما آشفتگان را حال چون است 
 

 بماندم عاجز و حيران که عشقت
 

 وراي عقل و بالاي جنون است 
 

 (29)گ:   

 . نتایج2-8-1-2

 بيخواب شدن عاشق است:دن امور و يكي از آثار عاشق شدن آشفته ش
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 کارم از سوداي آن زلف سياه آشفته است
 

 بختم از خواب خوش آن چشم ميگون خفته است 
 

 (71)گ:   

شوند؛ يعني يكي از نتايج عشق اين است که هر امر اما به خواست معشوق اين امور نامطلوب به اموري مطلوب تبديل مي

 کند:مطلوب تبديل ميو بد و نامطلوبي را به امري نيک 

 دل حزين خود را نبه دست عشق سپار اي
 

 کند آن شه به لطف هر بد راکه نيک مي 
 

 (45)گ:   

 کند که عشاق در يد تصرف معشوق هستند:شاعر باز هم بر اين مطلب تأکيد مي

 عاشقان جمله در تصرف او
 

 نجاريهر يكي را بديده ه 
 

 (29)گ:   

کند؛ يعني بسامان کردن و کند و آبادان را خراب ميکند: اگر بخواهد خراب را آبادان ميخواهد ميبالبته عشق هر کار 

 نابسامان کردن امور در دست معشوق است:

 عشق او خراب آباد و آبادان خراب آمد ز
 

 چه خوب افكنده است اين طرح معمار اين چنين بايد 

 (107)گ:   

شود که عاشق از دين به بارگاه عشق، کم گرفتن دين و عقل است، عشق خود سبب ميورود همانگونه که يكي از شرايط 

 اي دوسويه بين اينها برقرار است:و خرد بيگانه شود؛ يعني رابطه

 ديدم آشنابتا غم عشق تو را با خود 
 

 امم از خرد بيگانه و از دين غريبچون قو 
 

 (49)گ:   

 هايي مانند »عاري« و »تهي« استفاده کرده است:هاي »غريب« و بيگانه« به جاي واژهههوشمندانه از واژرسد قوام به نظر مي

 وقتي دل و جان و خردي همره ما بود
 

 عشق آمد و زيشان همه بيگانه بمانديم 
 

 (580)گ:   

کدام کالا گزيده داند که جداکنندۀ خوب از بد( ميترين دارايي عاشق هستند و عشق همچون دزدي ناقد )= اينها با ارزش

 برد:است، همان را مي
 عشق صبر و هوش برد و عقل و دين

 

 دزد ناقد بود هر بگزيده برد 
 

 (86)گ:   

 از دست دادن اينها يک نتيجۀ خوب هم دارد و آن سبكبار شدن عاشق است:

 جسم و جان و دين و عقل در عشقت شدم عاري ز
 

 چنين بايد پايان سبكبار اينبحر بيغريق  
 

 (107)گ:   

 شاعر به مقايسۀ خودش با ديگران دربارۀ اين دستاورد پرداخته است:
 قومي محب دنيا و قومي از آنِ دين

 

 تدل و دين است يار دوسكين قوام بيمس 
 

 (53)گ:   

 رسد:در بردن از آن محال به نظر ميکند که ره به ضربت عشق چنان عاشق را غرق درياي رنج و محنت مي

 خود کشيد مرا موج بحر عشق و چنانبه 
 

 به لجُه برد که در چشم غير دريا نيست 
 

 (70)گ:   
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 جگر جز رنج و تعب نيست:ارمغان عشق براي عاشق سوخته

 در چشم قوام اين همه خونابه عجب نيست
 

 با غمزۀ خوبان دل ريشش به نبرد است 
 

 )گ:(  

 شدن( سرودخوان شدن دل و رقاص شدن جان است:يكي از نتايج شنيدن داستان عشق )و نه عاشق 

 حديث عشق تو تا گوش کردم از سر هوش
 

 قول مغني شده است و جان رقاص دلم ز 
 

 (133)گ:   

 . سرانجام1-8-1-2

 ماند:گردي هم باقي نميافكند که از وي ستان است. عشق چنان بر خرمن جان عاشق آتش ميعشق جان

 باد برآتش عشق تو جان منِ خاکي، 
 

 آنچنان داد که گردي به ميان هم بنماند 
 

 (82)گ:   

 صائب در همين مضمون سروده است:

 نيستم در عشق کافر ماجراي سوختن
 

 دهم جان همچو هندو از براي سوختنمي 
 

 نيست از سوز محبت شيوۀ من سرکشي
 

 پاي خود براي سوختندارم آتش زير  
 

 (2914: 1370)صائب تبريزي،  

 ن دادن در عشق، ناگزير است؛ يعني سرنوشت عاشق محتوم و محكوم به اين پايان است:جا

 قوام کشته شود عاقبت به تيغ غمت
 

 چو نيست راه برون آمدن ز ميدانت 
 

 (72)گ:   

 معشوق است:پايان عشق وصال نيست؛ زيرا وصال به خواست و ارادۀ 

 ديدار تو يک دم نتوانم من صبر ز
 

 چارۀ وصل تو ندانم ليكن چه کنم 
 

 (56)گ:   

 عاشق .2-2

 هاي عاشق. ویژگی1-2-2

اختياري در برابر معشوق است تا جايي که عنان اختيار از شود، يكي از صفات عاشق بيآنچه از کلام شاعر استنباط مي

 سپارد:دست عشق ميشود و افسار دل به کف او خارج مي

 ايدر راه عشق ناصيۀ هر رونده
 

 ست مستوياً کان او مكبست اودر د 
 

 (50)گ:   

 شود: و گاهي همچون گويي در ميدان عشق سردرگم مي

 عاشق عيار در ميدان يار
 

 سر چو گويي در خم چوگان فكند 
 

 (84)گ:   

 بخش عشق و توجه معشوق است:گرماي جانقراري است، اختياري و بيو آنچه تسكين اين بي

 مده استبه جوش آ خون من کز تف عشق تو
 

 تواني تو به عناب لبش تسكين دادمي 
 

 (90)گ:   
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 :کندارادگي در عشق را اينگونه بيان مينيز با همين مضمون بيعطار نيشابوري 

 ردر عشق ز اختيار بگذ
 

 ستعاشق بودن نه اختياري 
 

 (80: 1375)عطار،  

 معشوق -3-2

 هاي معشوق. ویژگی1-3-2

هاي معشوق آسماني و زميني را در هم ز طرفداران وحدت وجود است. او در ابياتي ويژگيقوام بر اساس ابيات زير ا

هايي همچون مثالکنند. او از داند؛ يعني همۀ مظاهر در وجود او تجلي ميبيند و ميآميخته است. وي معشوق را همه چيز مي

در هم آميخته ديده است. وي در مصراع آغازين به  موسي و فرعون، صعوه و باز، روبه و شير بهره برده و لطف و قهر او را

دلبر زميني اشاره کرده، سپس با اشاره به روي سفيد و زلف سياه معشوق در مصراع پاياني اين ايهام در برداشت از معشوق 

 كميل کرده است:زميني يا آسماني را ت

 هميشه دلبر من در هواي خويشتن است
 

 شتن استخود دواي خويخود است درد خود و  

 اگرچه واحد فرد است در ملابس غير
 

 نموده بهر ظهور و خفاي خويشتن است 
 

 چو غير در حرم وحدتش ندارد بار
 

 ز بهر خدمت خود دست و پاي خويشتن است 
 

 او فرعونهم او کليم و هم آتش و هم 
 

 م او اژدهاي خويشتن استهم او عصا و ه 
 

 و شيرهم اوست صعوه و باز و هم اوست روبه 
 

 ببين که چون همه در دم قفاي خويشتن است 
 

 به لطف و قهر نعيم و جحيم خويش آمد
 

 به روي و موي صباح و مساي خويشتن است 
 

 (77)گ:   

دهد و هر دم در برخورد با عشاق خود، خلق و خويي تازه دارد؛ يعني بر نشان ميمعشوق در هر نظر خود، رويي از خود 

  يک خلق و خو نيست:

 اي تو را در هر نظر روي دگر
 

 هر دمت با عاشقان خويي دگر 
 

 (119)گ:   

 کوي معشوق .2-3-2

درگه عشق را آنچنان والامقام مضمون خاک کوي دوست بودن از مضامين بسيار پربسامد شعر فارسي است. شاعر خاک 

 لايي را دارد:داند که بوسيدن خاک پاي دربان قصر او، براي شاعر عاشق ارج و مقام بامي

 قصر جانان اين چنين عالي که ديدم صايني
 

 گر توان بوسيد خاک پاي دربان بس بود 
 

 (91)گ:   

دانيم که عاشق همواره در اين کوي است و به سگان کوي هاي فارسي است. ميکوي معشوق از ترکيبات قالبي در عاشقانه

-برد، اما قوام از مضامين و تصاوير قالبي در اين مضمونزيبايي بهره مي گذارد و از خاک کوي او براي درمان يااو احترام مي

که در کوي معشوق  سازي بهره نبرده است. او نيز ساکن کوي معشوق بوده است؛ زيرا عشق سبب شده که شاعر هر بار ببيند

 آن کوي بيندازد تا باري نداشته باشد:انديشد که بار او جان اوست و در نظر دارد اين سر سربار را در بار افكنده است. او مي

 عشق هر دم افكند بارم در آن کوي و مرا
 

 هست بار اين سر بود کان نيز باري افكند 

 (117)گ:   



 الهام معينيان و ديگران / ينياص نيمضمون اشعار قوام الد نيپربسامدتر عشق /96

 

 

 نيز اميدي است که عاشق دارد؛ اميد او اين است که در درياي عشق معشوق بيفتد:کوي معشوق  ماندن درعلت 

 ندداقوام افتاد در کويت به اميدي نمي
 

 افتدفتد او را بر آن دريا نميکه مدخل مي 
 

 (93)گ:   

گويد از اين رو خاک کوي معشوق را اند و قوام با حسن تعليل ميعشاق بسياري در کوي معشوق خون دل خود را ريخته

 اند که کسي نتواند از آن خاک تاج بسازد و به سر بنهد:با خون آميخته

 ون دلعشاق خاک کوي تو زان رو به خ
 

 اند تا نكند هر سريش تاجآغشته 
 

 (80)گ:   

گويد که همانگونه که »کعبه« و »حاج« ميقوام همچنين با صنعت مراعات النظير در استفاده از اصطلاحات »سعي«، »صفا«، 

 کنيم:حاجيان در سعي صفا به کعبه روي دارند، ما نيز به کوي تو توجه مي

 ي سعيما از صفا به کوي تو داريم رو
 

 آري به سوي کعبه توجه کنند حاج 
 

 (80)گ:   

 گذارد:شود از کوي معشوق برود، جانش را آنجا ميقوام وقتي مجبور مي

 کويت جان سفر کردم زبيتني 
 

 مقيم خانۀ دل آرزويت 
 

 (58)گ:   

 ستانی معشوق. جان دادن عاشق، جان3-3-2

 ربسامد شعر عاشقانۀ فارسي است. قوام نيز گفته است:مضمون جان دادن در آغوش معشوق از مضامين پ

 گرفتيم خوش و جان شاد دادمت در بر
 

 جان مردِ عشق در برِ معشوق شاد داد 
 

 (104)گ:   

گناه کشته قوام در بيتي ديگر با استفاده از آرايۀ تضاد اين مضمون تكراري را هنري بيان کرده است. به نظر او عاشق بي

 کشته نشود اين از گناه معشوق است؛ يعني معشوق گناه کرده که او را نكشته است:شود و اگر مي

 اندگناه کشتنيعاشقان بي
 

 ام، گناه تو استزندهمن اگر  
 

 (76)گ:   

 :کنيميک نمونه از اين مضمون تكراري را در بيت مشهوري از سعدي مرور مي

 عاشقان کشتگان معشوقند
 

 کشتگان آواز برنيايد ز 
 

 (50: 1387، )سعدي  

 نهد:اميرخسرو دهلوي نيز رسيدن به دولت عشق را بر جان شيرين برتري مي

 خواهمرها کن درد من با من که من خود جان نمي  آيدم مردناست اين و خوش ميطبيبا درد عشق 

 (672: 1380)دهلوي،   

 کشته شدن به دست معشوق به لطف کردن او تعبير شده است:

 زار ز دوري و بخوردي خونمکشتيم 
 

 ها کردي از اينهام سزا بيشتر استلطف 
 

 (73)گ:   
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دريغ يعني خواهد که بيمعشوق چيزي اندک است و از همين رو عاشق از معشوق ميچند قطرۀ خون عاشق در پاي 

 مضايقه خون او را بريزد:پروا و بيبي

 دو قطرۀ خون پيش عاشقان سهل است يک
 

 دريغ به خونم برآر دوستگو تيغ بي 
 

 (52)گ:   

براي عاشق بسيار پر سود است؛ زيرا کالاي او )جان( ستاني معشوق از عاشق به يک معامله تعبير شده که به نظر شاعر جان

 يابد:رواج مي

 جان بستانش به عشوه تاماييم و نيم
 

 يابد از اين معامله کالاي ما رواج 
 

 (80)گ:   

خواهد گويد که جان سپر عاشق است در برابر غم عشق. سپس از معشوق ميسپر« مياختن از ترکيب »جانقوام با جناس س

او که در زير پاي معشوق سپري )درنورديده( شده است، نظري بيندازد. نكتۀ درخور توجه اين است که نوع و کيفيتي به دل 

 ترحم:براي اين نظر قيد نشده است، مثلاً نظر لطف و مرحمت يا نظر 

 سپر تيغِ غمت ساخته، بسپرد دل جان
 

 سپرِ ماآخر نظري کن به دل جان 
 

 (44)گ:   

 در وادي عشق، تشنه جان دادن است؛ زيرا فقط بايد خون عاشق بر زمين بريزد:يكي از شرايط جان سپردن 

 تشنه بايد مرد در وادي عشق
 

 که ديداي را نم خاک خون آغشته 
 

 (113)گ:   

 گیرينتیجه

ي تدوين کرد. ئتر تا مضامين جزمضامين کليتوان آنها را از هاي مربوط به عشق در شعر قوام آمده است که ميمايههمۀ بن

درمان بودن درد هستند مانند کشته شدن در راه معشوق، بي رائه داده، تكراري و قالبيمضامين و تصاويري که قوام ابرخي 

هاي ديگر نيز ها و سويهاما گاهي نيز به رويه ،اري زلف معشوق و بيقراري دل عاشقعشق، نشستن در کوي معشوق، بيقر

 ثمر بودن آن به دليل وفا نداشتن معشوق نيز پرداخته است.اشاره کرده است، مثلاً وقتي از قامت بلند معشوق ياد کرده، به بي

هاي ا در مضامين و تصاوير وارد کند. قوام از ظرفيتشاعر سعي نكرده است اعتقادات کلامي، مذهبي و احياناً عرفاني خود ر

 / کار«، »عشق، بازي/ عشقبازي«. هاي »کارمثلاً از جناس در واژه ،عاشقانه بهره برده استزباني براي بيان هنري مضامين 

ي است که خداوند توان اين گونه توضيف کرد: عشق، راه سعادت و کمال است. امانتي الههاي قوام را دربارۀ عشق ميديدگاه

ورزي بوده است. بنابراين از اين نكته اهميت و جايگاه قها قرار داده و اساساً هدف از خلقت انسان عشآن را بر دوش انسان

اي برخوردار شود. بالندگي عشق در اثر اين شاعر سبب شده که از اهميت ويژهوالاي مفهوم عشق در زندگي بشر مشخص مي

و هواهاي  اي براي رسيدن به عشق الهي و معنوي است. عاشق بايد از خود ظاهريعشق ظاهري مقدمهباشد. از نظر شاعر، 

رسد و خود را عاري از جسم و جان نفساني به حَرمَ الهي دست يابد. عارف عاشق در اين راه با معشوق خود به وحدت مي

اشاره کرد. عاشق با رهبري و ارشادگري عشق به منزلگاه  توان به همگاني و عامه بودن آنهاي عشق ميداند. از ديگر جلوهمي

قراري، دشواري راه، داند و اين استغنابخشي عشق است. بينياز ميخود را از همه چيز، بي رسد ونهايي و ابدي خود مي

قوام هستند. شاعر  هاي عشق در اشعاراز ديگر جلوهمانند آن  اختياري، لزوم پير و مرشد، مستي، شور و شادي، بقابخشي وبي

اما گاه در بين اشعارش به کنايه به معشوق ست، او يک معشوق الهي دارد و آن هم خالق يكتاست که هدف اشعار عاشقانۀ

به همان معشوق معنوي خود نيز کند، در نهايت اي کرده و اين معشوق خود را با صفاتي ادبي توصيف ميظاهري نيز اشاره
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ايش و بيند که آسولي مي ،رسدهاي راه عشق به آسايش ميب و دشواريکه بعد از تحمل مصاي کندتصور مي رسد. شاعرمي

 آرامش او در درد و رنج اين راه است و بيشتر خواهان درد است که خود درمان حال بيمار اوست.

در بسياري از توصيفاتي  همعصرش دارد.پيشين و الدين صايني دربارۀ عشق، تشابهات فراواني با ديگر شاعران ديدگاه قوام

شود. بسياري از اشعار اي شعرا و عرفاي پيشين مشاهده ميکه در اين کليات از عشق، عاشق، معشوق و صفات عشق شده ردپ

 اند.بخش صايني بودههاي عارفان و شاعران سرشناسي است که شايد به نوعي الهاميادآور لطافت و نغزگويي
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 .240-225، (21) 6. فصلنامۀ تخصصي عرفان .هاي عشق در شعر حسين منزويجلوه .(1388شاکر، کريم )

 تهران: علمي فرهنگي. .به کوشش محمد قهرمان .6.ج .ديوان صائب تبريزي .(1370) ، ميرزا محمدعليصائب تبريزي

 پاريس.پاريس:  .س190گ168، 1643بلوشه،  .S.P. 727 .کليات شعر .قمري( 830محمد )الدين قوام يزدي، 

 تهران: علمي و فرهنگي. .به اهتمام و تصحيح تقي تفضلي .ديوان عطار .(1375عطار، فريدالدين محمد )

 چهري.تهران: کتابخانۀ منو .به کوشش ايرج افشار .دو رسالۀ عرفاني در عشق .(1359غزالي، احمد )

 خوي. ايران. واحد خوي.اسلامي دانشگاه آزاد  .کارشناسي ارشد ۀنامپايان .عشق و عقل در آثار سعدي .(1378قهرماني، حجت الله )

 تهران: زوار. .8و  7. ج .شرح اصطلاحات تصوف .(1382گوهرين، سيدصادق )

 تهران: زوار. .وشش سيد محمد دبير سياقيبه ک .ديوان منوچهري دامغاني .(1370)، ابوالنجم احمد منوچهري دامغاني

علوم اجتماعي و  .ن فاضل مصريبهاي عشق در شعر حافظ شيرازي و ابررسي تطبيقي ويژگي. (1384الله )فضل ميرقادري، سيد
 .184-165، (3) 22 .انساني دانشگاه شيراز

 ري.: طهوتهران .تصحيح ماريژان موله .الإنسان الكامل .(1377نسفي، عزيزالدين )

 تهران: نگاه. .تصحيح احمد مهدوي دامغاني .کشف الحقايق .(1359نسفي، عزيزالدين )

 تهران: کتاب. .تصحيح تقي تفضلي .رسالۀ عشق و عقل .(1352الدين دايه )نجم رازي، نجم
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